
  تيسند جاسداوخُ ق وحا الْنَاَ

  يك بشقاب سرما

 خود عايقِ شي ضخامت مي كند ، لباس من با همه دانْنْبخْمن همه جا را ي رمايِم باز بود ، من احساس كردم ستَدكمه هاي كُ

خوبي بود كه يم هميشه بمانندخ هاي تار و پود.  

شْارينْپبراي من روزي بود كه يخ ها همه آب مي شدند ، آن قدر آب مي شدند كه روي صورتم جاري و سرازير روي زمين  گ    

  .مي ريختند

شْروز اول ارينْپنيِّبراي آن كس كه مي نويسد پِ. بيسه بوداي بلند گريستم اما امسال سال كَ با خنده گ آبي است كه از  ش يادآورِآبي

رودخانه را مهمان  اي آبِ آيا حاضري جرعه. وار را درست مي كند اي كلمه كاغذي ، رودخانه ازير شده و روي زمينِلاي سرش سر لابه

  .من باش من است پس مهمانِ وارِ كلمه يِ رودخانه آبِ ديونِگي مرينْپشْتو ميداني كه درختان ا. من باشي

  .من باش پس مهمانِ دنْرَخوشحالتَ درختانْ پرنده ها رويِ

م منجمد شد ، ولي دانه ها باز هم آب مي شوند ، رودخانه همچنان پا ، بينائي متَريسگ بيسه است ، دانه هاي يخْكَ سالِ گفتم امسالْ

من دكمه نداشت، هواي  تشده است، كُ منْ ، زيبابينِمنْ من، چشمِ يِ شده منجمد بر جا خواهد بود ، مهمان من باش ، بيناييِ

منْ سرد رْسكاست اما آن را به فضا مي بخشم ، ي د هوايِ بشقاب رْسمهمانِ د من باش.  
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